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 ی شناخت  یشناسالبلاغه از منظر زبان نهج ی استعار -یطلب یساختارها یلو تحل  یبررس   

 ***بنینحسی،بیسولالیر/بب**نوک اب نجفبعی ب/بب* سنهاتبکیخیائبیهلرض
 ****بامیر حسین مدنی 

 30/07/1402رش: یخ پذیتار   1401/ 21/04افت: یخ دریتار
  چکیده:

تواند راهنمای انسااان در  تفین کتاب پز از قفآن اسااژ که میالبلاغه جامعتفدید نهجبی
دار شااود. این های گوناگون عهدهتمام ابراد زندگی به شاامار آید و هدایژ بشااف را در عفصااه

ای را در خود جای داده اساژ که بدون شاک بیان گساتفدهکتاب گفانسانم مفاهیم انتزاعی  
اینگوناه مفااهیم باا زباان روزمفه ممکن نیساااژ و بفای نزدیاک کفدن موواااو  باه یهم و ذهن 
م ااطاب، باایاد از ابزارهاای زباانی منااساااب اساااتفااده کفد کاه »اساااترااره« از پفکااربفدتفین این 

گاهی در کلام خود بفای تفغیب م اطب به انجام امور پسندیده و    ابزارهاسژ. امام علی
کند؛ لذا پژوه  حاوف سری بفحذار داشاتن وی از اعمال ناپساند از سااختار طلبی استفاده می

دار انتقال  دارد آن دساااته از جملا  طلبی که سااااختار اساااتراری دارند و در عین حال عهده
بف اسااااس نبفیاه  البلاغاه اسااات فاج نموده و  هاای نهجمفااهیم انتزاعی هساااتناد را از خطباه

»اساتراره شاناختی« آنها را مورد تحلیل و بفرسای قفار دهد. نتایج تحقیق حاکی بف این اسژ که 
های بفگفیته از زندگی روزمفه که بفای همگان قابل در  امیف ساا ن با اسااتفاده از نگاشااژ

گاهی و شاناخژ م اطب از ساازی حوزه مقصاد میاساژ، به مفهوم پفدازد و بف اسااس میزان آ
 .کندمفهوم موردنبف، از انوا  استراره شناختی استفاده می

 کلید واژگان:
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 . مقدمه1

باه عنوان مرلم اخلاو و الگوی باارز تفبیاژ بشاااف در طول تااریخ، کتااب گفانسااانام    اماام علی  
هایی از کتاب خود با  البلاغه را در اوج یصااحژ و بلاغژ به رشاته تحفیف درآورده اساژ و در قسامژنهج

تفین شااکل به تبیین  کاربسااژ جملا  انشااایی علاوه بف دعو  به یوااایل و اجتناب از رذایل، به ینی
پفدازد؛ مفاهیمی که به تنهایی قابل توصااایف نیساااتند و بفای تثبیژ آنها در ذهن  مفاهیم انتزاعی می

 م اطب باید از دیگف مفاهیم عینی استفاده نمود تا م اطب به در  روشنی از آنها دسژ یابد.  
شاود و کلام انشاایی  شاایان ذکف اساژ که کلام در علم بلاغژ به دو دساته خبفی و انشاایی تقسایم می

سانجان انشااء طلبی، سا نی اساژ که از ابفاز  دربفدارنده انشااء طلبی و غیف طلبی اساژ. از نبف سا ن
شااود: امف، نهی،  آن، مطلوبی را ب واهند که هنگام طلب حاصاال نیسااژ و به پنج دسااته تقساایم می

- 256،  3م، ج1996؛ السایوطی،  324-316،  2م، ج1957اساتفهام، تمنی و ندا )الزرکشای،  
که    البلاغهنهجهای  های اساات فاج شااده از ساااختارهای طلبی خطبه(. بف همین اساااس نمونه283

سااازی مفاهیم انتزاعی بف  سااازه اسااتراری دارند، بف اساااس نبفیه لیکاف و جانسااون که باور به مفهوم
در ادامه به بیان تفاو  اساااتراره در رویکفد   شاااود،اسااااس مفاهیم عینی دارند تحلیل و بفرسااای می
شناسی شناختی و ترفیف انوا  استراره در این علم کلاسیک و نوین و تشفی  مرنای آن از دیدگاه زبان

 خواهیم پفداخژ.  

 . بیان مسأله2
اسااتراره به عنوان یک ساااختار خا  زبانی از دیفباز در متون ادبی و یلساافی مورد توجه دانشاامندان  

هایی که در  ها و بفداشاژهایی ارائه شاده اساژ؛ اما میان ترفیفبندیها و طبقهبوده و بفای آن ترفیف
ادبیا  و یلسافه سانتی غفب بفای اساتراره شاده اساژ، با آنچه امفوز از ساوی متون گذشاته در حوزه 

شااناسااان شااناختی بفای کارکفدهای مفهومی و مرفیژ شااناختی آن برواای از یلاساافه جدید و زبان
رسد که در میان  های اساسی وجود دارد. بف پایه مستندا  موجود، چنین به نبف میمطفح شده تفاو 
ه و( ن ساااتین کسااای اسااااژ کاه در »ین شااارف« خود باه ترفیف   384تاا    322غفبیاان، ارساااطو)

( او اساتراره را کاربفد نامی غفیب و 70ج،  1396پفداخته اساژ.)صافوی،   (metaphor)اساتراره
- 94ج،   1386کند)ارسااطو،نامأنوس در مورد چیزی )که به آن نام شااناخته نیسااژ( عنوان می

کفیا یحیی بن زیاد کویی ملقب به ز   ینه اساتراره، به ابو(. حال آنکه ن ساتین پژوه  ایفانیان در زم97
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کناد و آن را القفآن« باه این شاااگفد اشااااره میه و( ترلق دارد؛ او در رساااالاه »مراانی  207یفاء)متویی  
  (.230ج،  1392بیند )صفوی، اج« می»نامیدن چیزی به جز به نام اصلی

ه و( درباره اسااتراره منحصااف به یفد اسااژ؛    471های عبدالقاهف جفجانی)متویی  پز از وی پژوه 
بندی کفده)شاافیری  وی در کتاب »اساافار البلاغه« اسااتراره را بف اساااس »وجه شاابه« بفرساای و طبقه

گوید: در اساتراره مثل این اساژ که نام و عنوان اصالی را از  ( و چنین می108ج،   1366کدکنی،  
ایم و مثل این اسااژ که دیگف اساامی ندارد و نام دوم را شااامل آن ایم و به دور انداختهشاایء جدا کفده

ایم و تشابیه که قصاد اصالی ما بوده، در دل نهان مانده و در خاطف پنهان شاده، ولی در  اهف  قفار داده
ژ)جفجانی،  چنان اساااژ که گویی این همان چیزی اساااژ که در زبان این نام بف او نهاده شاااده اسااا 

(. از این زمان به برد به هنگام بحت درباره اساتراره تنها به همان ترفیف »جایگزینی  30و،  1412
 (.  83ج،  1396شود)صفوی،  لفبی به جای لفظ دیگف بف حسب مشابهژ« بسنده می

هایی که  ( در کتاب »اساتراره(M. Johnson ( و مار  جانساون   (G. Lakoffدر ادامه جورج لیکاف
کنیم« نگاه به استراره را دگفگون کفدند و نشان دادند که استراره در زندگی ما حووری  با آن زندگی می

یفاگیف و همه جانبه دارد. طبق این نگفج، دان  زبانی انسان، مستقل از اندیشیدن و شناخژ نیسژ  
ها و قواعد  گیفد که دان  سااخژشاناساانی چون چامساکی قفار میو این دیدگاه نقطه مقابل آرای زبان

(.  299م،  1997دانند)سارید،  زبان را از دیگف یفایندهای ذهنی انساان از جمله اندیشایدن جدا می
تفین نکته این  همشااناختی توجه زیادی را به خود جلب کفده اسااژ و مشااناساایاین مبحت در مرنی

اند: »استراره یقط یک ویژگی سبکی زبان ادبی نیسژ، بلکه خود تفکف و نبفیه را اینگونه مرفیی کفده
ذهن دارای ماهیژ اسااتراری اسااژ؛ به همین دلیل آن را اسااتراره مفهومی در تقابل با اسااتراره زبانی  

کنناد کاه سااافشاااژ  ( در حقیقاژ آنهاا بف این نکتاه تاأکیاد می56ج، 1393ناامیادناد« )راساااخ مهناد،
اساتراره، یهم تجفبه چیزی در چارچوب چیزی دیگف اساژ و تفکف بشاف، خصالژ اساتراری دارد؛ یرنی  
در استراره، ما یک قلمفو مفهومی را بف اساس قلمفو دیگف بیان کفده و میان دو حوزه مفهومی متفاو   

یرالیتی تربیفی اساژ که در این راساتا  کنیم؛ بنابفاین اساتراره در اصال کاری ذهنی و ارتباط بفقفار می
  (Target domain)اللفبی و حوزه مقصاااد، قلمفوی مرناای تحاژ  (Source domain)حوزه مبادأ

(. به 38-37ج،    1391ساازی اساتراری اساژ)داوری اردکانی،  قلمفوی مرنای اساتراری یا مفهوم
ها با نگااشاااژ سااااختاار مرناایی قلمفوی مبادأ که به لحااظ  عباار  دیگف از دیدگاه شااانااختی، اساااترااره
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کنند و نتیجه،  تف قلمفوی مقصااد عمل میتف اسااژ به ساااختار مفهومی ناشااناختههای  عینیویژگی
 (.249ج،   1390تف این قلمفوی دوم اسژ )بارسلونا،  در  راحژ

لازم باه ذکف اساااژ کاه »نگااشاااژ« در ترفیف لیکااف عباار  اساااژ از »قلمفوهاای متناا ف در نباام  
هاای  ای از تناا فهاا )نگااشااااژ(؛ زیفا اساااترااره را مجموعاه326ج،  1392مفهومی«)یتوحی،  

اناد کاه یکی از این دو قلمفو را مبادأ و دیگفی را مقصاااد  مفهومی( بین دو قلمفوی مفهومی دانساااتاه
منادی و یهم قلمفوی مقصااااد و اساااتادلال دربااره آن کماک  اناد. قلمفوی مبادأ باه ساااااخاژناامیاده

دهاد  (. باه دیگف عباار  آنچاه در اساااترااره مفهومی روی می184ج،  1390کناد)باارسااالوناا،  می
ای مفهومی را یک مجموعه و عناصاف حوزه مفهومی  »نگاشاژ« دو حوزه اساژ؛ یرنی اگف عناصاف حوزه

دهد، یرنی عناصافی از  هایی میان این دو مجموعه روی مینیم؛ نگاشاژای دیگف بدادیگف را مجموعه
 (.14ج،  1388شوند)هوشنگی،  حوزه مبدأ بف عناصف حوزه مقصد نگاشته می

های به دسااژ آمده را به سااه دسااته اصاالی  لیکاف و جانسااون بف اساااس شااواهد زبانی روزمفه، نمونه
 Ontological شااناختیهای هسااتی، اسااتراره Orientational Metaphorهای جهتیاسااتراره

Metaphor  های سااختاری  و اساترارهStructural Metaphor     تقسایم کفدند که در تحلیل عبارا
 استراری به ترفیف آنها خواهیم پفداخژ.

 ها و پیشینه تحقیق . پرسش 3
  ی اساااترار -یطلب  یاساااژ که سااااختارها ینپاساااخ آنهاساااژ ا  یپژوه  در پ  ینکه ا  ییهاپفسااا 

  یم مفااه  ییندر تب  یفیچاه تاأث  یمفهوم  یهاااساااژ  اساااترااره  یانتزاع  یماز مفااه  یاکدربفدارناده کادام
  ه به عنوان حوزه مبدأ به کار ریت  یمکدام مفاه یالبلاغه دارند  در عبارا  اساااترار در متن نهج  یانتزاع

مبدأ    یهامطلب اسااژ که حوااف  تلاج نموده با اسااتفاده از حوزه  ینا  یانگفب یهاسااژ  مطالرا  اول
 م اطبان قابل در  سازد.   یرا بفا  یانتزاع  یمروزمفه مفاه  یا بفگفیته از تجفب  یهاملموس و نگاشژ

در بااب پیشااایناه تحقیق باایاد گفاژ مقاالاتی در مورد مفااهیم انتزاعی بف مبناای اساااترااره شااانااختی باه  
 نگارج درآمده اسژ از جمله:

شاااناسااای شاااناختی( مهتاب نورمحمدی،  البلاغه)رویکفد زبانهای نهجتحلیل مفهومی اساااتراره-
گانه  ( نویساندگان در این مقاله وامن بفرسای اصاول هشاژ1391یفدوس آقاگلزاده، ارسالان گلفام، )

 اند.های شناختی آن پفداختهالبلاغه و بازسازی مدلهای نهجنبفیه، به تحلیل مفهومی استراره
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( در این  1392البلاغه از برد شاااناختی، حساااین ایمانیان، زهفه نادری، )های جهتی نهجاساااتراره -
هاای موجود در دو دیادگااه سااانتی و مرااصاااف، بفخی از  مقاالاه وااامن ترفیف اساااترااره و بیاان تفااو 

 البلاغه از برد جهتی مورد مداقه قفار گفیژ.های شناختی نهجاستراره
( این تحقیق به 1395البلاغه، حسان مقیاسای، )های تصاوری قفآن در نهجوارهنقد و بفرسای طفح -

های  پفدازد که بفگفیته از اساترارهالبلاغه میهای تصاوری موجود در نهجوارهتحلیل آن دساته از طفح
 مفهومی قفآن هستند.

البلاغه در حوزه دنیا و آخف ، سااید اکبف غواانففی،  های شااناختی نهجبفرساای و تحلیل اسااتراره -
های مفهومی مفبوط به دنیا و ( نویسااندگان، اسااتراره1397با ، محمد جنتی یف، )مهفی قادری بی
ها را مشاا ص  های عینی مورد اسااتفاده در این اسااترارهالبلاغه واکاوی نموده و حوزهآخف  را در نهج

 اند.کفده
اساااترااره - در نهجکاارکفد  تبیین مفهوم »خادا«  در  توکالهاای مفهومی  یحیی  البلاغاه، مفیم  نیاا، 

های  ( این نوشاتار با هدف نق  اساتراره1397اله حساومی، محمد موساوی بففویی، )میفحساینی، ولی
 به رشته تحفیف درآمده اسژ. مفهومی در تبیین »مفهوم خدا« در س نان امیفمؤمنان  

البلاغه)رویکفد شاناختی(، موسای  با تکیه بف نهج اساتراره مفهومی »گناه« در سا نان امام علی   -

( نویسااانده در پی یایتن این پفسااا  اساااژ که پیشاااوای بلیران در کلام خود از کدام  1397عفبی، )
 سازی گناه استفاده کفده اسژ های شناختی بفای مفهوممدل

شااناساای  البلاغه)پژوه  موردی از منبف زبانهای نهجهای مفهومی »بهشااژ« در خطبهاسااتراره -
( هدف از نگاارج این مقااله بفرسااای حوزه انتزاعی  1397شااانااختی(، عاریه داودی، پفوین بهاارزاده، )

 البلاغه اسژ.های مفهومی در خطب نهج»بهشژ اخفوی« بف اساس استراره
البلاغه، سااید  های تصااویفی  فف »یوو« در زبان نهجوارههای مفهومی و طفحبفرساای اسااتراره -

( این پژوه  بیاان کنناده این مطلاب اساااژ کاه اماام  1398نیاا، )محماد موساااوی بففویی، مفیم توکال
باا اساااتفااده از  فف »یوو« بسااایااری از امور پیچیاده و مرنوی را بفای م ااطاب قاابال یهم    علی

 ساخته اسژ.
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البلاغه بف مبنای نبفیه لیکاف و های اساااتراری مفهوم »یتنه« در نهجبفرسااای شاااناختی سااااخژ -
( نویسنده در این مقاله به دنبال کشف این مطلب اسژ که امیفس ن  1398جانسون، کبفی راستگو، )

 سازی کفده اسژ.چگونه بف مبنای نبفیه استراره شناختی کلمه »یتنه« را مفهوم
های یوو یک  های یادشاده هویداساژ؛ در ب شای از پژوه همچنانکه از عناوین و محتوای پژوه 

هاای مبادأ باه کاار ریتاه بفای تبیین آنهاا  مفهوم انتزاعی خاا  مورد تحلیال و بفرسااای قفار گفیتاه و حوزه
ای دیگف نویساااندگان مفاهیم انتزاعی متردد را از منبف یکی از انوا   اند و در دساااتهمشااا ص شاااده

گانه نبفیه اند و در یکی از مقالا  نیز صافیا اصاول هشاژهای شاناختی مورد مداقه قفار دادهاساتراره
ساازی شاده اساژ؛ لکن در مقاله حاواف به دنبال بفرسای و البلاغه پیادهدر مورد عبارا  اساتراری نهج

فهومی انتزاعی نیز  البلاغه هساتیم که وامن کاربفد سااختار طلبی، متحلیل آن دساته از عبارا  نهج
 تبیین شده اسژ.  

 البلاغه بر اساس نگاشتهای شناختی جملات طلبی در نهج. تحلیل استعاره4
 )استقبال از مرگ(. طلب آمادگی برای مرگ 1-4

 . »مرگ، انسان است«1-1-4

»ةَاذَمَ  پفدازد و در حد یهم مفدم، آن را  البلاغه گاهی به وصااف عفیی مفگ میدر نهج  امام علی 

 َُ ما
ُ َ  اجا َِ ا

ََ َ اتَ« َ  » َْ َََّ ٌَ ال غو َُ اتَ«ی »مُ َّْ کند و گاهی در قالب عبارا  اساتراری  توصایف میاتَ«  یاللَّ

أا  کند، مانندآن را توصاایف می
َ
لَ أ با ََ كُتا  َُ تَ  ذَا عَ ا ٍَ الا  َ عَمُ ا دَعا ََا س

َ
«ت:»أ كُتا َِ عَى  ( پی  از  113)خطبه  ما

 (.  217ج،   1379آنکه مفگ شما را ب واند گوج به دعو  او دهید)دشتی،  
خواند  گوینده در سااختار طلبی و با اساتفاده از یرل امف مفدم را به آمادگی بفای اساتقبال از مفگ یفامی

و باا توجاه باه انتزاعی بودن مفهوم »مفگ« از طفیق جاانادارپناداری، آن را بفای م ااطاب قاابال در   
کند تا تجفبیا   ساازد؛ زیفا به اعتقاد لیکاف اساتفاده از صانرژ یوو این امکان را بفایمان یفاهم میمی

های انسااان دریابیم و ها، خصااوصاایا  و یرالیژمتردد با چیزهای غیف انسااانی را در ارتباط با انگیزه
ای اساااژ که اکثف  بفیم؛ تنها قدر  تبیینیپنداری را در مورد امفی انتزاعی به کار میاینکه ما انساااان

باه دیگف71-69ج،  1396توانناد درک  کنناد )ایفاد می عباار  نویساااناده، مفگ را همچون    (. 
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هاا را همچون بزرگ  قبیلاه بفای دهاد و آنکناد کاه دیگفان را م ااطاب خود قفار میانساااانی یفض می
 خواهد خود را بفای پاسخ به این دعو  آماده کنند.  سازی از مفدم میدهد و با این شبیهکو  ندا می

ناگفته نماند از آنجایی که اساااس و پایه اسااتراره مفهومی، تجفبی ساااختن مفاهیم انتزاعی و مرنوی  
تواند با آن ارتباط بفقفار کند، به تصویف کشیدن این مفاهیم در قالب ش ص  اسژ که انسان س ژ می

تفین تجفبه به انسااان اسااژ مؤثفتفین روج بفای عینی کفدن این مفاهیم اسااژ؛ چفا که  که نزدیک
دارد)عفبی،   ارتباااط  بااا موجودیااژ خود  از هف چیز  بی   بااارزتفین    (؛89ج،  1397انسااااان  لااذا 

های هساتی شاناختی آنهایی هساتند که در آنها شایء مادی به مثابه یک شا ص در نبف گفیته  اساتراره
 شود.  می

 . »مرگ، حیوان درنده است« 2-1-4

ای دیگف)مبدأ( خواهد بود که  شاناسای شاناختی در  یک حوزه یکفی)مقصاد( از طفیق حوزهدر زبان
دهاد، مثلا تراامال باا حیواناا  یکی از  هاای ماا باا دنیاای اطفاف حوزه مبادأ را تشاااکیال میغاالباا کن 

های مفهومی نق  تجفبیا  همیشاگی انساان بوده اساژ؛ به همین دلیل »حیوان« همواره در اساتراره
نیز در تبیین    (. امیفالمؤمنین17ج،  1388حوزه مبدأ را ایفا کفده اساژ )هوشانگی و سایفی،  

لَ یفماایادکناد و میساااازی میمفهوم »مفگ« آن را باه صاااور  حیوانی درناده مفهوم مَعََ الا ادَرُ ا  :»فَبََ
لَ« ََ َ تَةَ اجا غا َِ (.  223ج،  1379( از یفارساایدن مفگ ناگهانی بتفسااید)دشااتی،  114)خطبهَ خَافُ ا 

حواااف  در این عباار ، از طفیق اساااترااره سااااختااری میاان دو حوزه مفهومی مفگ و حیوان درناده  
تناا فهاایی ماانناد هجوم نااگهاانی، تفس از حملاه، آماادگی بفای مقاابلاه، دیاا  از خوی  و غیفه را ایجااد  

ن وحشااای  را در قاالاب تفس از حیوا  -تفس از مفگ نااگهاانی  -کفده اساااژ و در حقیقاژ طلاب خود  
 کند.  سازی میمفهوم

در تفسایف این عبار  اساتراری باید گفژ همانطور که انساان با حواور حیوانی وحشای دچار اواطفاب  
شاود و تفس از حمله ناگهانی درنده و دریده شادن توساط او در ذهن انساان وجود دارد و در پی آن می

گااه و مرتقاد باه سااافای آخف  نیز همواره باایاد  خود را بفای مقاابلاه باا حیوان آمااده می کناد، شااا ص آ
تصاااویفی از مفگ را در بفابف دیادگاان خود قفار دهاد؛ چفا کاه یاادآوری مفگ، تفس را باه همفاه دارد و 

:»أكثن ا  یفمایدنیز می  دارد؛ چنانکه پیامبفانساان را از پفداختن به امور بیهوده و اشاتباه بفحذر می
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م فى الَمُیَا«) تءةَا ٌ الَُْ ف   ( مفگ  42098و،    1431المتقی الهنادی،  ذكن الع ت؛ فَإَُت تعِّا

 کند.      رغبژ میزداید و به دنیا بیرا یفاوان یاد کنید؛ زیفا که یاد مفگ گناهان را می

 . »مرگ، مکان است«3-1-4

تفین مفگ  شاااهااد  باه مرناای جاان بااختن در راه خادا، بهتفین راه ملاقاا  باا پفوردگاار و شااافایتمناداناه
َْ کند از جملهاساژ؛ آیا  مترددی در قفآن نیز به این موواو  اشااره می بَلَِّ الَّ سََ تَلُ ا فَ تَ لا لَِّا َُ   ى لَِ 

بَ  َََ حا یسَ
َ
لا أ َِ ما الاح 

َ
تَ أ تا  یلَ اللَّ َْ

وِ مَ رَ اُ َُ أَ تااٌ عَ حَ این آیه که به توصااایف مقام والای 169عمفان: )آلنا

پفدازد، در انگیزه مجاهدان بفای حواااور در میدان جنم و نبفد با دشااامن  شاااهیدان در بهشاااژ می
 کند.  تأثیف نبوده و آنها را بفای پیفوزی حق بف باطل تفغیب میبی

امیف ساا ن که خود، نمونه کامل عاشااقان شااهاد  بود؛ اشااتیاق  را به شااهاد  اینگونه توصاایف  
َِ کنادمی

َ
لُِ أ اِ لَا تَ  ما   ى:»َ اللََّ ثََ َِ لَ 

وَ اَ تَ مَلَِ ال عَ ا الا ََِ سُ 
َُ   ٍِ الََ

تَ«  ىََِ مَو
ُ
( ساااوگناد باه خادا، انز و 5)خطباهأ

طالب به مفگ در راه خدا از اشااتیاو طفل به پسااتان مادر بیشااتف اسااژ)دشااتی،  اشااتیاو یفزند ابی
(. حوااف  که شااهاد  را به عنوان هدف نهایی زندگی خود بفگزیده بود، در جنم  51ج،  1379

خواند و قباال از مفگ یفامیصااافین نیز بفای تأکیاد بف جهااد و تقویژ روحیاه سااافبازان، آنهاا را به اسااات
ََُ گویدشامفد و چنین میشاهاد  را گمشاده مطلوب اهل ایمان بفمی تَ«:»اما عَ ا لَى الا َِ (  66)خطبه: ا 

(. در این کلام انشااااایی، حوزه مرناایی »مفگ و 117ج،  1379از آن اساااتقباال کنیاد)دشاااتی،  
تف گوینده بف اسااس  بیان ساادهشاهاد « در قالب حوزه مرنایی »مکان« مفهوم ساازی شاده اساژ؛ به 

تجفباه ییزیکی قفار گفیتن در مکاان مفهوم »مفگ« را باه مثااباه حجم تصاااور نموده، کااربساااژ یرال  
شاناساان مشای را »الانتقال  »مشای« و حفف جف »الی« نیز گواه بف این ذهنیژ گوینده اساژ؛ زیفا لرژ

اناد و یکی از مراانی  « )المففدا  یی غفیاب القفآن، ذیال کلماه( ترفیف کفدههمن مکاان للی مکاان بادراد
 (.156،  1و، ج1410اند)ابن هشام،  »للی« را »انتهای غایژ مکانیه« دانسته

ریزی،  ای از تنا فها)حفکژ، بفنامهدر عبار  یوو بف اساااس نگاشااژ »مفگ مکان اسااژ« مجموعه
هدف، سااامژ و غیفه( میان حوزه مبدأ )مکان( و حوزه مقصاااد )مفگ( ایجاد شاااده اساااژ و گوینده  
درخواساژ پایداری در جنم، دیا  از مقدساا  و مفهوم شاهاد  را از طفیق اساتراره سااختاری بفای 

کند؛ یرنی همانگونه که ایفاد بفای رساایدن به مکان مورد نبف خود تلاج  سااازی میم اطب مفهوم
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سااازند، مبارزان نیز باید  کنند و با وعده رساایدن به مقصااد، مشااکلا  مساایف را بف خود هموار میمی
شاهاد  را به عنوان آخفین منزل دنیوی خود انت اب و بفای ورود به آن از هیر کوشاشای دریغ نکنند.  

 هایی از جملا  طلبی با حوزه مقصد »مفگ« در ذیل آمده اسژ:بفای آشنایی بیشتف نمونه
سااافاف:   ماباادأ  تَ«حاوزه  عََ ا لاَ لََ مَ ا  َََ م تََ تَ (/  64)خاطابااه»اسََََا عََ ا الاَ مَ  ََا م ََِ تَ  َََ ِ لَ 

ََُِّ لََ لَا  تَ...  َََّ الَل لُ 
َ
أ ََا سَََ َُ «

مَامَةٌ« تَ«(/  64)خطبهَُ عَ ا ادَرُ ا الا َِ  (  190)خطبه» 

الَ حوزه مبدأ انسااان:  َِ
ُ
تَ مَا أ لَ  ى»فََ اللَّ َِ تُ  عَ ا  ا خَنََ  الا

َ
تَ أ عَ ا لَى الا َِ تُ 

 صََََ   / (55)خطبه«ىدَخَلا
ُ
كُتا  ی»أ

تَ  عَ ا نَ الا كا َْ  (188«)خطبهَِ
 . طلب رهایی از دنیا2-4

 . »دنیا، مکان است«1-2-4 

همچون »دار    ییهااواژه  «یاا»دن  یحوزه انتزاع  یینتب  یالبلاغاه، بفاخطباه از نهج  ینحواااف  در چناد
  یف مفهوم غ  ینکاه دال بف مکاان بودن ا  بفدیرا باه کاار م  «یاةعبفة«، »دار مجااز«، »دار الفنااء« و »دار بل

عاقل اساژ که    ساانان  یساتهآن دارد؛ لذا شاا  یحال نشاان از گذرابودن و عدم بقا  یناساژ و در ع  ینیع
 .  یفدبهفه گ   یآباد ساختن خانه ابد  یمحل گذرا بفا یننکند و از ا  یا اهف دن یفتهخود را یف 

کند:  بف همین اسااااس متکلم نیز خواساااته خود را مبنی بف عدم وابساااتگی به دنیا اینگونه مطفح می
دُ ا  اُ   ىفَ   »فَتَءَ َّ اُ یالمَ (. در  79ج،  1379( از این دنیا توشاه بفگیفید)دشاتی،  28)خطبه    ا«یا مَلَِ المَ

این عبار  کاربساژ حفوف جف »یی« و »من« بفای واژه دنیا دلالژ بف این ذهنیژ متکلم دارد که دنیا  
مفهوم مجفد   یبف اساااس تجفبه ییزیکی قفار گفیتن در مکان، بفا   فف و مکان اسااژ؛ یرنی گوینده

 »دنیا« به عنوان حوزه مقصد نوعی حجم در نبف گفیته و آن را بفای م اطب قابل در  ساخته اسژ.
حَ پفدازدای دیگف این چنین به توصایف دنیا میصااحب سا ن در خطبه تَ النَّ مَمُ ا عَبَادَ اللَّ حا

َ
لَ عَلِا  ی:»فَأ

َ الُ« ا الءَّ َْ لَ ةا
َ
مُ رَ عَلَى أ اْ عَ ارَ الا لَ المَّ َْ ( ای بندگان خدا، از ساافایی کو  کنید که ساافانجام  52)خطبهةَ

(. در عبار  آورده شاده بفای وصاف دنیا از کلما  »دار«  105ج،    1379آن نابودی اساژ)دشاتی،  
و »أهل« اسااتفاده شااده که این کاربفد بف پایه نگاشااژ »دنیا مکان اسااژ« شااکل گفیته؛ یرنی مفهوم  

ه امکاان اقامژ در آن وجود دارد و ایفادی در آن زندگی  عقلی »دنیاا« همچون مکاانی تصاااور شاااده کا 
های دارای حجم، ویژگی حجم داشاتن را به ر مکانکنند؛ زیفا انساان بف حساب تجفبه قفار گفیتن دمی
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( و 73ج،  1384مفاهیمی گساتفج داده اساژ که بفایشاان حجمی قابل تصاور نیساژ.)صافوی،  
مطفح   اینگونااه  دنیااا  از  کفدن  کو   بفای  آمااادگی  بف  را مبنی  خود  درخواسااااژ  متکلم  نهااایااژ،  در 

ادَ«کندمی نَلَكُتا مَلَِ الءَّ َِّضا َِ سَلَِ مَا  حا
َ
أ َِ ا 

َْ اُ لََِّلُ ا مَ ( سری کنید با بهتفین زاد و توشه از  45)خطبه :»ارا

(. کااربفد یرال »رحال« و مشاااتقاا  آن بفای حوزه مقصاااد  99ج،    1379آن کو  کنیاد)دشاااتی،  
»دنیا« القاگف ناپایداری دنیا اساااژ و مبین این حقیقژ اساااژ که دنیا محلی بفای اقامژ همیشاااگی  

به شااود که دربفدارنده مفهوم مکان اسااژ؛  نیسااژ و بدون شااک این یرل بفای الفا ی اسااترمال می
واره حجمی و در چارچوب جملا  انشاااایی، عناصااافی از مفاهیم  عبار  دیگف متکلم بف مبنای طفح

حوزه مبدأ )مکان( را بف مفاهیم حوزه مقصاد )دنیا( نگاشاته اساژ که در این نگاشاژ تنا فهایی مانند  
 )اقامژ گزیدن، نقل مکان و غیفه( ایجاد شده اسژ.

 فا است«و. »دنیا، انسان بی2-2-4

های ادبی اسااژ که در آن صاافا  یا ریتارهای انسااانی به جانوران یا اشاایاء  ب شاای از جمله آرایهجان
های طبیری یا امور  شاود؛ یرنی احسااساا  و ریتارهایی را که ویژه انساان اساژ به پدیدهنسابژ داده می

گیفیم؛ همانگونه که در ترفیف این  دهیم و آنها را همچون یک شااا ص در نبف میعقلی نسااابژ می
توانیم  شااوند و با اسااتفاده از این یفایند میصاانرژ آمده اسااژ: گاه اشاایاء ییزیکی، شاا ص تلقی می

ها، مشااا صاااا  و یرالیتهای انساااانی در   بسااایاری از موجودا  غیف انساااانی را بف حساااب انگیزه
نیز در قالب این شگفد بیانی مفدم را به تف     (. امیفمؤمنان109ج،   1392کنیم)قاسم زاده، 

داند؛ اگفچه بسایار یفیبنده اساژ؛ کند و این دنیای یانی را مناساب دوساتی نمیدنیاپفساتی دعو  می
اج در ذهن م ااطباان، بف مبناای  ویاایییرنی باا توجاه باه انتزاعی بودن مفهوم »دنیاا« بفای تثبیاژ بی

:»عَبَادَ  گویدبفد و چنین میویا اساژ« را به کار میشاناختی، نگاشاژ »دنیا انساان بیاساتراره هساتی
 صَََََ 

ُ
تَ أ اُ یاللََّ لَ المَ َْ ََْ َ  لَ فا النَّ َِ  

«یَكُتا اركََةَ لَكُتا ( ای بنادگان خدا، شاااماا را به تف  دنیاایی  99)خطباها التََّ

(. لازم به ذکف اساژ که حواف   185ج،  1379ساازد)دشاتی،  کنم که شاما را رها میسافارج می
اُ خواند و با ذکف عبار  استراری الب یرل امف، مفدم را به رها کفدن دنیا یفامیدر ق «  ی»المَ اركََة لَكُتا ا التَّ

های  عمل  دنیا را به انساانی تشابیه کفده که علی رغم  اهف یفیبنده و دلفبای ، به هیر یک از وعده
سااازد؛ در اسااتراره یوو »دنیا« مبدأ نگاشااژ و »مکان«  کند و در اوج دلبسااتگی یار، آن را رها مینمی
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ویا و رها کفدن متنا ف با خلف وعده عاشاق اساژ.  شاود و دنیا متنا ف با انساان بیمقصاد انگاشاته می
 هایی از کلام انشایی با حوزه مقصد »دنیا« آمده اسژ: در ادامه نمونه

 رَضََ حوزه مبدأ مکان: 
َ
َِّ ی»أ الا َِ  

اُ یتُتا ٍَ المَ «یا ٍَ عََ ضَاح اُ (/  34)خطبه  ا مَلَِ الْاخَنَ أَّ المَ
َ
تا  یا لَ ی»عَلَعُ ا أ سََ

مَارٍ« ََِ  
تا ُْ دُ ا فَ (/  64)خطباهلَ اُ   ى»فَتَءَ َّ مَ اُ یَالَ مَ اُ (/  64)خطباها«یَا مَلَِ الَ مَ لَ الَ ةَا

َ
أَ أ تُتا لَنَ ا  َ  لَسََََا

َ
ا یَ»أ

َ   ت َُِّ أَ  بََ
ى«تَصََََا تََّ ََََََ َ الٍ  حَا

َ
أ ى  لََ عََ سََََُ أَ  اَُ (/  99)خاطابااهعا ََمَ ال ى  لََ َِ نُ ا  ةَُ اَُ ََ»ا مَ ی َََ اة الَءَّ نَ  ةََ ََُ لَِ تَا 

ا«یفَ  اُ (/  103)خطباهَْ مُ ا لَلَمَ  یَ»لَمَبََّ
َ
مٍ«  ىا أ اُ (/  111)خطباهلَمَبََ رُكُتُ المَ وْ حَ

ُ
الُكُتا  (/  113)خطباها«یَ»أ َِ »مَا 

الا  َِ نَحُ أَ  اُ یسََََ یلَ ا ركَُ ینَ مَلَِ المَ تُ ... ا لُما كُتُ الا تَُ ُْ لَ اُ یسََََ یاْ «تا ینُ مَلَِ المَ  لَ (/  113)خطبهُ  لُكُتا
َ
ما ی»أ ََ سَ 

عََ  َََ َُُ ا  مََ اَُ یَظََ ََمَ ال لَ  َْ
َََ ة لِا  عََ ََاح  ََم ََُ ی ََمَّ ال ََا  ا  (/  129)خاطابااهةَ«ی َََ ع فََ لَا 

َ
اَُ ت»أ ََمَ ال َََ ِ   ُ

ََُ ََا ََصََ وَ  ی لََ
خَُ لِا  مََ ا 

» ٍَ نَ تا  (/  157)خاطابااهلََآاخََ لََ  
َ
ضََََا تَ»أ

َ
أ  ... َُُ ا  اَُ یَكَُ  ََمَ ال لَ  ََا ة

َ
أ ََوَ  «ی الاح حَََ تُ  (/  192)خاطابااها  رُكَُ وْ َََ ح

ُ
»أ

اُ  اُ (/  196)خطباها«یَالمَ َُ ا مَلَِ المَ نَ خا
َ
«یَ»أ كُتا َِ لُ  َُ تُتا  (/  203)خطباها  اُ

َ
كُتا َ  مَا أ َُّ تَ أَ ادَ اللََّ لَعُ ا عَبََ »َ  اعا

ََفََ  اَُ ی ََمَ ال لَ  َْ
َََ ة لِا  مََ ََتَ  بََ ی سَََََ ى  لََ عََ ََا  «ی تا كَُ لََ بَا َََ ى  مَضَََََ ما  َََ َ لِا  مََ ََِّ (/  226)خاطابااهلَ  الاَ تُ  كَُ ََُّ نَّ غَُ لََ ََ»لَا  ٍُ  ی ا

اُ   (230)خطبها«یالمَ

انسااااان:   اُ حوزه مبادأ  الَمَ ااَ  ََُ اِ
َ
أ مَلِا  ُُ ا  لَكُ  لَا  فَ (/  42)خطباهایَ»  افَسََََُ ا  فَیَ لَََُ اُ   ى»  الَمَ ا  یَعَءو 

نَةَا« اَ اُ (/  99)خطبهَ فَ رُكُتُ المَ وْ حَ
ُ
 (111)خطبها«ی»أ

اَُ  ََمَ ال لَِ  عََ َُُ ا  ََ»كَُ  اَُ ی ََمَ ال تُ  ََا ت مََ رَفََ لِا  مََ مَُ ا  فََ نا لََ َ لَا   ... ََاح  اة ءَّ َُُ ََا  «ی وَ  (/  191)خاطابااها  یَئََ عََ مَُ ا  ََو ََْ »فََ
اُ  اُ (/  204)خطبها«یالمَ رُ ا المَ َْ  (230)خطبها«ی»فَاحا

اُ حوزه مبدأ شایء:   تَكُلَِ المَ عا  ىا فَ ی»فَلا
َ
«یأ َِ نَ

َْ غَنَ مَلِا حُثَالَةَ الا صَا
َ
كُتا أ ٌَ  (/  32)خطبهَُ َْ َُ أَّ مَا 

َ
لَعُ ا أ »اعا

اُ  ٍَ خَ  ىا َ  حَادَ فَ یمَلَِ المَ ٍَ َ  حَادَ فَ یالْاخَنَ ٌَ مَلَِ الْاخَنَ َْ َُ ا  اُ   ىنٌ مَعَّ  (114)خطبها«یالمَ

 . طلب آخرت3-4

 . »آخرت، انسان است«1-3-4

روند و شااید بارزتفین  ها به کار میها و یرالیژشاناختی بفای در  رخدادها، کن های هساتیاساتراره
شاود؛ زیفا به اعتقاد  هایی هساتند که شام مادی به عنوان یک شا ص در نبف گفیته میآنها اساتراره

دهاد از دانشااای کاه دربااره خود داریم  جاانادارپناداری این امکاان را باه ماا می (Z. Kovecses)کوچ   
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جاان و غیفه اساااتفااده کنیم  هاای هساااتی ماانناد نیفوهاای طبیری، اشااایااء بیبفای در  ساااایف جنباه
اُ (، مانند80ج،  1393) ااَ المَ َُ اِ

َ
ُُ ا مَلِا أ ٍَ لَا لَكُ  ااَ الْاخَنَ َُ اِ

َ
ُُ ا مَلِا أ ( بکوشاااید  42)خطبها«ی:»فَكُ 

آخف  و دنیا    (. در کلام امیفالمؤمنین95ج،   1379از یفزندان آخف  باشااید نه دنیا)دشااتی،  
اند، در این آرایه پنداری عینی و قابل در  شادههای مقصاد از طفیق شاگفد بیانی انساانبه عنوان حوزه

شاااود؛ مثلا در اساااتراره مذکور یفزند  های م تلف ایفاد به امفی غیف انساااانی اساااناد داده میویژگی
اده شااده اسااژ؛ زیفا متکلم به طور  های انسااان اسااژ به آخف  و دنیا نساابژ دداشااتن که از ویژگی

گوید: »آخف  و دنیا انساان هساتند« و کلام خود را بف اسااس نگاشاژ یوو بنا نهاده اساژ.  وامنی می
خواهد که بفای آباد ساختن آخف  تلاج و دنیا را رها در واقع حواف  در قالب این اساتراره از مفدم می

کنند؛ زیفا در قیامژ هفکز به ساامژ مادر خوی  گفای  دارد. در مورد مناساابژ این اسااتراره گفته  
شااده که از شااأن یفزند تمایل و گفای  به پدر اسااژ، یفزندان دنیا رغبژ به دنیا و لذا  آن و یفزندان  

هاای  دیگف نموناه  .(97ج،  1397ساااتناد )غوااانففی،  آخف  خواهاان آخف  و سااارااد  آن ه
 ح اسژ: استراری با حوزه مقصد »دنیا« بدین شف   –ساختارهای طلبی  
 رَضَََ حوزه مبدأ مکان: 

َ
َِّ ی»أ الا َِ  

اُ یتُتا ٍَ المَ «یا ٍَ عََ ضََاح الُكُتا ... لَا  (/  34)خطبها مَلَِ الْاخَنَ َِ كُتُ  ت»مَا  ُُ ءُ ِّا
كَثَ  تُ«یالا َُ نَمُ  ٍَ لُِّا  (113)خطبهنُ مَلَِ الْاخَنَ

َُا  ََمَ ال لَِ  مََ  ٌَ ََْ ََُ ا  َََ م أَّ 
َ
أ عَُ ا  لََ ََ»اعَا فََ ی حَادَ    َ خََ   ىا   ٍَ نَ فََ یَالْاخََ حَادَ    َ  ٍَ نَ الْاخََ لَِ  مََ  ٌَ ََْ ََُ ا  َََّ ع مََ   ى نٌ 

اُ   (114)خطبها«یالمَ

«ی»َ  لا حوزه مبدأ انسان:  ٍَ ااَ الْاخَنَ َُ اِ
َ
 (154)خطبهكُلِا مَلِا أ

 . طلب اجتناب از رذایل4-4

 . »حرام، دشمن است«1-4-4

کفدن از غیف خدا و روی زهد در لرژ به مرنای پشااژ کفدن به دنیا، توجه به آخف ، بفیدن و قطع نبف  
: ذیل کلمه زهد( و در اصاااطلاح تراریف مترددی بفای این کلمه بیان شاااده  نفاقیآوردن به اوساااژ.)
البلاغه اشاااره کفد که در عین ایجاز، ترفیفی  توان به کلام پیشااوای زاهدان در نهجاسااژ؛ از جمله می

 گویددهد و چنین میکامل و زیبا از زهد ارائه می
َ
مَتَ ت:»أ وُ مَ ال اُ نُ عَ كا َََ مَلَ َ ال

َ نُ اجا صََ ََ  
ٍُ ةَادَ اسُ الءَّ َُّ ا ال َْ

عََِّارَمَ« مَ الا اُ ُِ عَ َ رَ ( ای مفدم، زهد یرنی کوتاه کفدن آرزو، شااکفگذاری در بفابف نرمتها  81)خطبهَ التَّ
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(. حوااف  با اساالوب ندا و با خطاب قفار دادن 129ج،  1379و پفهیز در بفابف محفما )دشااتی،  
پفدازد. گفتنی اسااژ کاربسااژ کلمه  کند و سااپز به ترفیف زهد میمفدم توجه آنها را به خود جلب می

»ناس« دال بف عمومیژ کلام دارد؛ یرنی این س ن شامل گفوه خاصی نیسژ و همه باید تلاج کنند  
در جفگه زاهدان داخل شااوند، در ادامه با اسااترانژ از ساااختار یرل نهی، به اشاا اصاای که توانایی  

«ت:»لَا  کندرسیدن به زهد کامل را ندارند؛ این چنین توصیه می نَكُتا َِّنَامُ صَبا َِ الا لَ
( تلاج  81)خطبهغا

(. صااحب سا ن در سااختار طلبی  129ج،  1379کنید که حفام بف صابف شاما غلبه نکند)دشاتی،  
خواهد در  میگوید و از آنها  ساازی قلمفوی مقصاد بف حساب قلمفوی مبدأ سا ن میمذکور بفای مفهوم

   .بفابف هوای نفز ایستادگی کنند و تسلیم آن نشوند؛ چفا که این مقاومژ، کمتفین مفتبه زهد اسژ
هایی که در آنها مفهومی در قالب مفهوم دیگف بیان  های ساااختاری یرنی اسااترارهبف اساااس اسااتراره

و بناا بف بااور کوچ  کاه مرتقاد اساااژ کاارکفد شااانااخاژ    (108ج،    1392شاااود)قااسااام زاده، می
سااااازد حوزه »الف« را باا اساااتفااده از حوزه »ب« در  کناد)کوچ ،  هاا گویناده را قاادر میاساااترااره

سااازی  با اسااتفاده از حوزه مقصااد »دشاامن« به مفهوم توان گفژ: امام  (، می62ج،  1393

گاهی می دهد که مبادا حفام بف آنها غلبه  حوزه مرنایی »حفام« پفداخته و در ساااختار نهی به م اطب آ
کناد و آن را از پاای در  کناد؛ یرنی هماانگوناه کاه دشااامن در مرفکاه جنام بف مباارز واااریف غلباه می

نماید که در مشکلا   سازد و از مسیف هدایژ دور میحفام نیز ایفادی را در دام خود گفیتار می آورد،می
کنند. بدون شاک انت اب حوزه مرنایی  بهفه هساتند و زبان به شاکوه باز میزندگی، از نرمژ صابف بی

های جنم و تلاج بفای غلبه بف دشامن  مقصاد )دشامن( ارتباط تنگاتنگی با حواور حواف  در میدان
 سازی حوزه »حفام« در ساختار طلبی:ای دیگف از مفهومنمونه  .دارد

َِّنَام«حوزه مبدأ غذا:  كُتا لُمَوَ الا َُ  َُ ُِ خَلُ ا   (151)خطبه»لَا لُما

  . »حسد، حیوان است«2-4-4

اند مفدم را از آن بفحذر  حسااد  از صافا  مورد نکوه  اساژ که پیشاوایان دینی همواره ساری داشاته
دارند، بفای تبیین این واژه مانند ساااایف مفاهیم انتزاعی، باید از چیزهایی که آشاااکار و مرلوم هساااتند  

البلاغه اسااژ که حوزه مرنایی حسااد را در  در نهج اسااتفاده کنیم؛ نمونه بارز آن کلام امام علی  

مَ گویدشااناختی بفای مفدم به تصااویف کشاایده و میچارچوب اسااتفهام َِّسَََ مُ ا فَإَأَّ الا كُلُ  ت:»لَا لََِّاسَََ
ا
أ
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 َ
«تاإا َِ ََ َِّ ارُ الا َُّ كُلُ ال

ا
( حسااد نورزید که حسااد ایمان را چونان آتشاای که هیزم را 86)خطبهعَاأَ كَعَا لَأ

(. متکلم در ابتدا خواسااتۀ خود را مبنی بف  145ج،  1379سااازد)دشااتی،  خاکسااتف کند، نابود می
کناد و در اداماه دلیال این اجتنااب را در  تف  حساااد و دوری نمودن از آن در قاالاب یرال نهی بیاان می

 .داردنگاشژ »حسد حیوان اسژ« ا هار می
توان گفژ: از آنجایی که لیکاف و جانساون سافشاژ اساتراره را یهم  در تووای  عبار  اساتراری بالا می

دیگف مرفیی کفده چیزی  چااارچوب  در  اردکااانی،  تجفبااه چیزی  و در  38ج،  1391انااد)داوری   )
رود، حواف  نیز بفای مرفیی  های سااختاری حوزه مبدأ بفای شاناساایی حوزه مقصاد به کار میاساتراره

کند و ن ساتین چیزی که این اساتراره در  حوزه انتزاعی »حساد« از حوزه عینی »حیوان« اساتفاده می
رود و کاربساژ یرل »أکل«  کند درندگی اساژ که ویژگی بارز حیوان به شامار میذهن م اطب ثبژ می

رود،  ن میبا این ویژگی تناساب دارد؛ ایمان نیز که در جایگاه طرمه وحوج قفار دارد و با حسااد  از بی
مفهوم انتزاعی دیگفی اساژ که بف اسااس نگاشاژ »ایمان غذا اساژ« تصاویفساازی شاده اساژ؛ یرنی  

باشاد و با رخنه کفدن در  ای گفسانه اساژ که در کمین صاید طرمه)ایمان شا ص( میحسااد  درنده
ساازد همانگونه که  دهد و آن را نابود میوجود شا ص به طور مساتقیم ایمان  را مورد هدف قفار می

 .رودچوب توسط آت  از بین می

 . »نادانی، دیوار سست است«3-4-4

 یفماایاد:  هاای خود باه پناد و انادرز مفدم پفداختاه و میدر ب شااای از خطباه  اماام  
َ
اسُ ت»أ ََُّ ال ا  ََْ

» ٍُ مَ
ٍُ مُتَّ ٍَ َ اعَ بَا لَةَ مَصَا ما ََُ بَُِّ ا مَلِا  تَصَا ( ای مفدم، چفاغ دل را از نور گفتار گوینده با  105)خطبه  اسَا

(. حواف  در این کلام، مفدم را به پیفوی از واعبی  195ج،    1379عمل روشان ساازید)دشاتی،  
کند و چفاغ مسایف زندگی دیگفان اساژ؛ پژوهشاگفان بفاین باورند  خواند که به علم خود عمل مییفامی

ظ( اساتراره ر 
ظ مُتَّ بَاح و وَاع  صاْ رْلَة، م  توانند با  ای بف وجود خود حواف  اساژ که مفدم میکه کلما  )شاُ

،  3ج، ج  1375قیادتی در اماان بااشاااناد)بحفانی،  الگو قفار دادن ایشااااان از انحفایاا  اخلاقی و ع
(، گوینده در ادامه س ن، مفدم را به طور عام مورد خطاب قفار داده و آنها را از تکیه بف جهل،  258 

ی َ لَا  یفمایددارد و میهای باطل بفحذر مینادانی و پیفوی از هوس  الَتَكُتا َْ ََ لَى  َِ  ا 
ُُ كَ تَ لَا لَنا »عَبَادَ اللَّ
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ادُ ا   َْ اُ «لَ َ ائَكُتا ةا
َ
های خود تکیه نکنید و تسالیم هوای نفز ( ای بندگان خدا، به نادانی105)خطبه  جَ

  .(195ج،  1379خود نباشید )دشتی،  
شاایان ذکف اساژ که نادانی و هوای نفز از امور انتزاعی و دور از تصاوری اساژ که در این جملا ، با  
اساتفاده از حوزه مرنایی مفاهیم عینی، محساوس و ملموس شاده اساژ؛ حواف  به عنوان سا نوری  

ساازی »نادانی دیوار ساساژ اساژ« پفداخته و مفهوم »هوای نفز« را در قالب نگاشاژ  بلیغ به مفهوم
 سازی نموده اسژ.»هوای نفز دشمن اسژ« تصویف

ساازی  بف مبنای اساتراره سااختاری بفای مفهوم در تفسایف عبار  اساتراری اول باید گفژ: امام  

»جهل« از حوزه مبدأ »دیوار ساساژ« اساتفاده کفده اساژ؛ همانگونه که انساان عاقل به دیوار ساساژ و 
گاه  کند و آن را به عنوان مکانی مناساب بفای تکیه دادن انت اب نمیبنیان اعتماد نمیبی نماید، یفد آ

نیز نباایاد باه ناادانی و جهال خود اعتمااد کناد؛ بلکاه باایاد جهال خود را باه علم تبادیال و از آن بفای روشااان  
در نگاشاژ دوم ارتباط و شاباهتی بین »هوای نفز« به عنوان حوزه    .شادن مسایف زندگی  بهفه ببفد

ای ایساتادگی و مقاومژ به مبدأ و »دشامن« به عنوان حوزه مقصاد وجود دارد و در این اساتراره تنا فه
منبور تبیین حوزه مرنایی مقصااد که دشاامن اسااژ ایجاد شااده و ذهن م اطب را بفای در  مفهوم  

 .سازدهوای نفز آماده می

یا است«4-4-4  . »فتنه در

های شاوم خود، بفپایی اسالام و امنیژ مسالمانان را همواره ساری داشاتند با نقشاه مراندان  امام  

گاهی از یطف  دشامنان اسالام،  مانع از عملی شادن توطئه آنان  دچار مشاکل کنند، حواف  نیز با آ
گاهیمی  دهدب شای به مفدم، اینگونه خطابشاان قفار میشاود و به منبور آ

َ
َ اَ   تأ ما

َ
َْ ا أ ََُ اسُ  َُّ ا ال َْ

» ٍَ جَا َُّ ُ لَِ ال سََُ َِ َ تَلَِ  های نجا  درهم بشاکنید)دشاتی،  ها را با کشاتی( ای مفدم، امواج یتنه5)خطبهالا

کند تا دلهایشاان را نفم (. در این خطاب، حواف  کلام خود را با اسالوب ندا آغاز می51ج،  1379
 .کند و آنها را متوجه خطف سازد

صااااحاب سااا ن، باا توجاه باه انتزاعی بودن موواااو  یتناه و عادم در  کوردلان از پیاامادهاای آن در   
پفدازد؛ یرنی با اساتراره سااختاری،  « میساازی »یتنهجامره، در قالب امور محساوس و عینی به مفهوم

بف اساااس نگاشااژ  ( و  108ج،    1392کند)قاساام زاده، مفهومی را در قالب مفهوم دیگف بیان می
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خواهاد  کناد و از آنهاا می»یتناه، دریااساااژ« ذهن م ااطاب را بفای در  مفهوم انتزاعی یوو آمااده می
همانگونه که در دریای طویانی درصاادد یایتن کشااتی هسااتند و با یاصااله گفیتن از امواج سااهمگین  

دهناد، در زنادگی خود نیز باایاد در پی یاایتن مسااایف  ساااری دارناد جاان خود را از بلایاای احتماالی نجاا   
اصاالی باشااند و با پیفوی از الگوهای راسااتین به قله رییع هدایژ دسااژ یابند. به اعتقاد بحفانی دلیل  
انت ااب لفظ دریاا بفای یتناه از جااناب اماام این اساااژ کاه دریاا و یتناه باه هنگاام هجوم، موجاب هلاکاژ  

اندیشای مفید و صبف موجب رهایی ایفاد از گیفی، چاره  شاود و اموری مانند کنارهیفوروندگان در آنها می
هاای تبیین مفهوم انتزاعی  (. دیگف نموناه552،  1ج، ج  1375گفداب یتناه و هلاکاژ خواهاد بود)

 :»یتنه« در کلام امام علی

تَ حوزه مبدأ شیء:   ةُ الَّ َُ َ تا لَ الا َْ ا« ى»مَا ةَ َْ
َِ تُ لَمَالَى  بَنََ  اللَّ خا

َ
 (156)خطبهأ

ةَ«حوزه مبدأ دشمن:   َُ َ تا ا مَلَِ الا َُ صَعا  (171)خطبه»َ  اعا

ةَ«حوزه مبدأ آت :  َُ َ تا ارَ الا َُ رَ  تُتا مَلِا فَ ا بَلا اْ تَ تََِّعُ ا مَا اسا اْ  (187)خطبه»لَا لَ

 . طلب حقیقت5-4

 . »خدا، مکان است«1-5-4

نحوه ترامل بدن با جهان واقری  شااناساای شااناختی بف اهمیژ تجفبیا  انسااان، نق  بدن وی و زبان
هایی  تأکید دارد، به اعتقاد جانسااون، انسااان از رهگذر تجفبه قفار گفیتن در اتاو، ت ژ و دیگف مکان

هایی که از حجم بفخوردارند  شاوند و نیز قفاردادن اشایاء در مکانکه دارای حجم بوده و  فف تلقی می
هاای انتزاعی از احجاام  بادن خود را نوعی  فف دارای حجم درنبفگفیتاه اساااژ و در نتیجاه طفحواره

تَ مَلَِ  (، ماانناد374ج،  1392ییزیکی در ذهن خود پادیاد آورده اسااااژ)صااافوی،   لَى اللََّ َِ :»فَنَ ا 
تَ«  (.  71ج،   1379( از خدا به سوی خدا یفار کنید)دشتی،  24)خطبهاللَّ

نبفگفیته و ایفاد را بفای ریتن به سااوی آن حوااف  در این عبار  طلبی خداوند را به مثابه مکانی در  
ای توصایف شاده که گویا دارای حجم و  فف کند. در حقیقژ حوزه انتزاعی »الله« به گونهتشاویق می

تواند داخل آنها قفار گیفد. گفتنی اساژ جمله یوو از قفآن اقتباس شاده  مشا صای هساژ و کسای می
تیفمود:  که از زبان پیامبف اساالام لَى اللَّ َِ د)یولادوند(.  یز ی( به سااوی خدا بگف 50)ذاریا :فَنَ ا 

ا  ی) سااو با موجود  یشااود که انسااان از  ی گفته مییمکارم شاایفازی مرتقد اسااژ: »کلمه »یفار« در جا
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ای سافاغ دارد، لذا با سافعژ تمام از  گف پناهگاهی در نقطهیحادثه وحشاتناکی روبفو شاده، و از ساوی د
(؛ این  378-377،  22ج، ج  1374آورد«)شاود و به نقطه امن و امان روی میمحل حادثه دور می

سااازی حوزه مرنایی »الله« بف مبنای حوزه مبدأ »مکان و  فف« اسااژ. بنابف  تفساایف نیز دال بف مفهوم
،  3ج، ج  1324نبف شاارحان منبور این اساژ که از غواب الهی به ساوی رحمژ الهی بفوید)خوئی،

فا هف عبادتی قفب الی  ی( و یفار بسااوی خدا توجه به او و اطاعژ او و تف  م الفژ او اسااژ؛ ز 345 
ه اسااژ، و هف مرصاا  ه اسااژ)طیب،  یاللَّ ری  (. عبارا  اسااترا285،    12ج، ج  1378تی برد من اللَّ

ها با حوزه مقصااد »الله« بساایار بود که بفای آشاانایی در زیف به ذکف چند نمونه بساانده  موجود در خطبه
 شود.می

َ««حوزه مبادأ انساااان:   جُعَتََ عا َُ تَ  عَنَ اللََّ
َ
بَ (/  11)خطباه»أ َِ تََ مُ ا  اُ تَ َ   یَ»ا َُ اللََّ عََ اعَ َِ مَةُ ا  تَ َ  الَّ اأَ اللََّ

صََ 
َُ بَلُ ا  اَ تَ«یا لَ (/  176)خطبهَِّةَ اللَّ َِ  ا 

ُْ ََّ تَ َ  لََ  َِ تَ 
لُ ا اللَّ

َ
أ تَ«ی»فَاسَا ُِّبو َِ »فَعَا دَارَتَ  (/  176)خطبهتَ 

تُ« تُ اللََّ ََُ جَتٍ لَمَ لُِ مُلا اِ مُ أُ ا عَلا تُ الا ََِ نَ ى ضَََََ ةُ حَتَّ جُعُمََ َْ (/  182)خطباهالا تُ فَ ی»لَ تُ اللََّ مٍ رَحَعََ ماَ لَِ سَََََ اِ   ى سَ 
ٍَ  لَاٍ « نَ

َََ  صََ (/  182)خطبهعَ
ُ
تَ«ی»أ لَعَ«(/  182)خطبهكُتا عَبَادَ اللَّ ا سََ تُ عَعَّ (/  182)خطبه»عََ ا اللَّ

تُ  َ« اللََّ بَََِّ ََ نَمُ«تَ» ثا
َ
ا لَتا  (/  184)خطباها أ عََ َِ جَلُ ا  تَما «ت»لَا لَسََََا تُ لَكُتا تُ اللََّ لاَ ا  (/  190)خطباهمَجو عَ ا ارا »فََ

تَ« تَمَ (/  190)خطبهعَبَادَ اللَّ تَمَ یُُ ا عَلَ ی»لَسَا تَ َ  لَسَا اللَّ َِ ا 
تَ« یَْ ا عَلَى اللَّ َْ

َِ  ا 
أَ  (/  191)خطبهُُ  لَا لَنَ ا

َ
»أ

لَ  َّ 
َ تَبَنَ اجا تُ اخا ََُ ا ََِّ با تَ سََََُ أَّ اللََّ

َ
ت عل یأ مُأا  دَمَ ) صََََل ات اللَ لَى الْاخَنَ یَلَِ مَلِا لََ َِ (/  192خطباهلَِ«ت ت   

لَ  اِ إَ َِ تَ 
لَ اللَّ عَا كَاأَ مَلِا فَما َِ تَبَنُ ا  ََّ (/  192)خطبهسَ«ی»فَاعا حَلَّ لََ« ال

َ
تَ أ  لَنَى اللَّ

َ
 (209)خطبهبَاتَ«ی»أ

تَ«حوزه مبدأ مکان:  لَى اللَّ َِ  ا 
َُ نُ  (176)خطبه»اخا

 . »حق و باطل، شئ است«2-5-4

های مفهومی  گیفی ترداد زیادی از اسااترارههای انسااان در ارتباط با اشاایاء مادی مبنای شااکلتجفبه
اساژ؛ به عقیده لیکاف تجفبه ما از اشایاء و مواد مادی مبنای بیشاتفی را بفای یهم در اختیارمان قفار  

ساازد که  دهد؛ زیفا یهم تجفبیاتمان به واساطه اشایاء و مواد م تلف این امکان را بفایمان یفاهم میمی
هاایماان را در اختیاار داشاااتاه بااشااایم و آن را باه مثااباه چیزهاای ملموس یاا موادی  هاایی از تجفباهب  

توان به این عبار  اشااره (، بفای مثال می57ج،   1396بفگفیته از یک کل واحد محساوب کنیم)
َِ الا ی:»لَ نمود لَ َِ لُ كَعَلِا 

َ
أ ََ خا

َ
َِّوَّ فَأ َِ الا لَ َِ رَكَتُ«سَ مَلِا  دا

َ
لَ فَأ َِ ( کسااای که در جساااتجوی  61)خطبهبَا
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ج،  1379حق بوده و خطا کفد مانند کساای نیسااژ که طالب باطل بوده و آن را یایته اسااژ)دشااتی،  
شناختی، در (. در عبار  اساتراری بالا، تجفبه غیف شام)حق و باطل( از طفیق استراره هستی111 

سازی شده اسژ؛ به دیگف بیان، صاحب س ن، حق و باطل را به مثابه  جایگاه شم قفار گفیته و مفهوم
کند.  ای مادی تصاور نموده که شا ص خواساتار آن اساژ و بفای به دساژ آوردن آن تلاج میشام

َ ارَ  بفای تبیین مفهوم »حق« حوزه مبدأ بیماری هم به کار ریته اسااژ، مانند:   َُ  
َِّوو َ نُ ا مَلَِ الا اُ »فَیَ لَ

 َِّ نَفَ«یالصَّ اَ َ  (147)خطبهحَ مَلَِ اجا

 . طلب هدایت6-4

 . »رضا شئ است«1-6-4

های م تلف ماده )روای( به خداوند نسابژ داده شاده اساژ و در بسایاری از آیا  قفآن کفیم، صایره
اصاااطلاحاتی مانند »رواااوان الله« و »روااای الله« به کار ریته و به عنوان صااافتی از اوصااااف الهی  

بَنبفشاامفده شااده اسااژ، مانند كا
َ
تَ أ ََا اأٌ مَلَِ اللَّ ( خشاانودی خداوند از همه نرمتها  72)توبه:رَض

نویساااد: دلیال نکفه آمدن کلماه  تف اساااژ)یولادوند(. طبااطباایی در تفسااایف آیه یوو میبزرگتف و ارزنده
( و 339،  9و، ج  1417تواناد حادود آن را در  کناد)رواااوان این اساااژ کاه مرفیاژ انساااان نمی

مهمتفین نتیجه رواایژ از منبف قفآن احسااس خوشاب تی اساژ که خداوند بفای بنده خود به وجود  
 های خداوند قلمداد کفد.  توان یکی از بهتفین نرمژآورد؛ لذا نرمژ روایژ را میمی

یابی به این نرمژ اساژ زمانی  که در نهایژ تواواع  نیز در صادد دساژ پفواوا  اساژ که امام علی  

ا فَ کنددارد و خواساااته خود را از خداوند اینگونه بیان میو یفوتنی دساااژ به دعا بفمی َُ اِ لَ َْ ا   ى:»فَ َْ ةَ
اَ « امَ رَضَََ َْ عَ (.  173ج،  1379( در این مقام، روااای خود را به ما عطا یفما)دشااتی،  91)خطبهالا

شاناختی، جایگاه یک شایء را به اعتقاد کوچ  یک تجفبه »غیف شایء« از طفیق یک اساتراره هساتی
و به باور دیگفی زمانی که »یک تصااور مجفد و   (؛66ج،  1393شااود)سااازی مییابد و مفهوممی

های متمایزی را ناشااناخته بف حسااب شاایء شااناخته شااده دیگفی سااازمان داده شااود که خود گفوه
(  لذا  169ج،  1372شااناساای هسااتیم«)یارمحمدی،  دربفگیفد شاااهد اسااتراره وجودی یا هسااتی

را باه  توان چنین تفسااایف نمود: گویناده در کلام خود مفهوم مجفد »رواااایاژ«  را می  کلام اماام

 توان آن را از دیگفی طلب نمود و به تملیک خود درآورد. ای استراری به شم مانند کفده که میگونه
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 . »رحمت و آمرزش الهی کالایی باارزش است«2-6-4

رحماژ، از صااافاا  خاداوناد و باه مرنی نیکی کفدن و احساااان)مففدا  الفااظ القفآن، ذیال کلماه( و از  
نبفگاه کلام شایری، رحمژ الهی، به مرنای ایاواه خیف بف نیازمندان، یفودساتان و دساتگیفی از آنان 

(،  147( بفخی از آیا  نیز برثژ پیامبفان الهی)انرام:159،  1ج، ج1392اسااژ)ییض کاشااانی،  
( را رحمژ الهی  3( و آسااانگیفی خداوند نساابژ به انسااان)مائده:72ورشاادن بلایا از انسااان)اعفاف:د

اند که انجام اموری مانند یفمانبفداری از خدا و رسولان و جهاد در راه خدا، انسان را بیشتف  عنوان کفده
 دهد.    در مرفض رحمژ الهی قفار می

لَُ«  کندحوااف ، خواسااته خود را جهژ آشاانایی با رحمژ و غففان الهی اینگونه مطفح می ََ ا ما رَ ََ «:
«یدَلَ  ٍَ َ نَ عَغا ُُ حَ الا عَةَ َ كُ حا ( به تو امید بساتم که مفا به ساوی ذخائف رحمژ  91)خطبهیح عَلَى ذَخَائَنَ النَّ

(. در این عبار  صااااحب سااا ن بف پایه  173ج،  1379های آمفزج آشااانا کنی)دشاااتی،  و گنج
نگاشااژ »رحمژ و آمفزج شاایء هسااتند«، حوزه انتزاعی رحمژ و غففان الهی را همچون اشاایایی  

کنند و سااپز با اوااایه  تصااور نموده که ایفاد به دنبال آن هسااتند و بفای رساایدن به آن تلاج می
کاالایی ارزشااامناد بفای دهاد و آنهاا را هماانناد  نمودن کلماا  ذخاائف و کنوز باه آنهاا ارزج و براد ماادی می

شاناختی و سااختاری  ساازد؛ در اینجا نگاه کوچ  به ارتباط بین اساتراره هساتیم اطب قابل در  می
شاناختی،  گوید: »وقتی یک تجفبه »غیف شایء« از طفیق یک اساتراره هساتیقابل تأمل اساژ که می
تف  های سااختاری دقیقتواند با کمک اساترارهشاود، میساازی مییابد و مفهومجایگاه یک شایء را می

امیفمؤمناان66ج،  1393ساااااختااربنادی شاااود«) اساااااس این دیادگااه  بف  باا    (  ابتادا  در 

هساتومندکفدن رحمژ و آمفزج الهی این دو مفهوم انتزاعی را به مثابه شایء تصاور کفده و در نهایژ  
موده که بفای با ورود به اسااتراره ساااختاری آن را همچون کالای ارزشاامند در ذهن م اطب تثبیژ ن

شااانااخژ آن باید از راهنماایی کارآزموده طلاب کمک خواساااژ. در جمله مقابل حوزه مبدأ مکان بفای 
تُ فَمُما عَلَ تبیین مفهوم »مرفف « به کار ریته اسژ.  «  ى»فَإَأا عُما ٍَ َ نَ عَغا الا  (  78)خطبهَِ

عباارا  طلبی زیف یفاوانی  در نمودار  بهتف موواااو ،  تبیین  هاای  اساااترااری در خطباه  -باه منبور 
 شود:البلاغه بف اساس حوزه مبدأ نمای  داده مینهج
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 . نتایج5
در کتاب ارزشامند خود    البلاغه حاکی از این مطلب اساژ که امام علیهای نهجبفرسای خطبه  -

به تبیین بسایاری از مفاهیم انتزاعی پفداخته و آنها را بفای م اطب قابل در  سااخته اساژ؛ بفخی از  
این مفاهیم در ساااختار طلبی به کار ریته و حوااف  واامن تشااویق به انجام اعمال پسااندیده یا نهی  

های بفگفیته از امور مادی و روزمفه،  م اطب از انجام امور ناپساند، بف پایه اساتراره شاناختی و نگاشاژ
سازی آنها پفداخته اسژ. در این پژوه  با بفرسی عبارا  استراری مش ص شد که مفاهیم  به مفهوم

هاای م تلف ماانناد: انساااان، حیوان، مکاان و غیفه از امفی انتزاعی و دور از  انتزاعی باا ورود باه حوزه
 ای م اطب قابل در  شده اسژ.تصور به مفهومی کاملا محسوس تبدیل گشته و بف 
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پفدازد، بفای در آن دسااته از عبارا  اسااتراری که به تبیین حوزه مرنایی »مفگ« می  امام علی  -

های »انساان« و »سافف« اساتفاده کفده اساژ که این حوزه مبدأ با ذهنیژ م اطب  ساازی از حوزهمفهوم
 کنند.  نیز تناسب دارد؛ زیفا برد از مفگ ش ص، وی را سففکفده تلقی می

مفدم را به   ویایی و گذرا بودن دنیا اشاااره دارد و اماماسااتراری که به بی –در ساااختارهای طلبی  -

کند، حوزه مبدأ مکان بیشاتفین بساامد را به خود اختصاا  داده اساژ  عدم وابساتگی دنیا سافارج می
 و دال بف این ذهنیژ متکلم دارد که دنیا مکانی گذارا بفای بفگفیتن توشه بفای زندگی جاودان اسژ.

ساازی حوزه »آخف « داشاتند؛ لذا در  عناصاف حوزه مرنایی مکان نیز بیشاتفین کاربساژ را در مفهوم-
البلاغه آخف  نیز همانند دنیا مکانی بفای ورود ایفاد مرفیی شااده اسااژ، با این تفاو  که اقامژ  نهج

 در آن دائمی و همیشگی اسژ.  
های مبدأ »دشمن« و »غذا« را بفای اجتناب از حفام بفگزیده و با  در کلام طلبی خود حوزه  امام  -

ساازی حساد پفداخته و »نادانی و جهل« را در قالب  کاربساژ عناصاف حوزه مرنایی »حیوان« به مفهوم
 کند.  دیوار سسژ تفسیف می

گیفد و نکتاه جاالاب توجاه اینکاه  یتناه از جملاه مفااهیم انتزاعی اسااااژ کاه مراانی زیاادی را دربفمی-
شاود بفای تبیین آن انت اب نموده و ای میحوزه مبدأ »شایء« را که شاامل مفاهیم گساتفده  امام

هاایی هساااتناد کاه در تبیین مفهوم  هاای مراانی»دریاا«، »دشااامن« و »آت « دیگف حوزهعنااصاااف حوزه
 »یتنه« نیز نق  داشتند.  

های مبدأ »انسااان« و »مکان«  تفین مفاهیمی اسااژ که در قالب حوزهکلمه جلاله »الله« از انتزاعی-
 بفای م اطب قابل در  شده و عناصف حوزه مرنایی »انسان« نسبژ به »مکان« بسامد بالایی دارد.   

های مرنایی مبدأ به خود اختصا  داده اسژ  حوزه مرنایی »انسان« بیشتفین بسامد را در بین حوزه -
توان در این حقیقژ جسااتجو نمود که بیشااتفین تجفبه شاا ص، تجفبه حوااور در  که دلیل آن را می

 قالب جسمانی اسژ و بدون شک هف ش صی بی  از هف چیز با موجودیژ خود ارتباط دارد.  
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